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 97جلسه 

 لی سیدنا و نبیناالله تعالی عاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی

و عجل الله  احنا فداهالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین اروابی

 ائمة علی اعدائهم اجمعین.تعالی فرجه الشریف و اللعنة الد

شود مثل نماز، این برائت از اکثر ی در آن موجب بطلان میمانع بود که در واجباتی که زیاده بحث در این

طر اری بکنیم، چرا؟ برای خاجاز اکثر برائت  ،شود اکتفاء کردقل میاتواند بشود که بگوییم به جاری نمی

ا یداند یا این زائد واجب است یگری است که شخص میدلم اجمالیِ که این برائت از اکثر در طرف یک عاین

صد قو را به خب ا اگر این زائد واجب نباشد اتیان به این زائد به قصد جزئیت مبطل است؛ اگر جزء نباشد

که شما دل ن اینشود. بنابرایمی ةول من زاد فی صلاته فعلیه الاعادمجزئیت بیاورم مبطل خواهد بود چون مش

توانیم اکتفاء کنیم غافل بودید از کنیم و به اقل میکه ما از آن زائد برائت جاری میش کرده بودید به اینخو

شود و اصل جا درست میای اینجمالیاحتمال دیگری وجود دارد که یک علم اکه این در مقابلش یک این

ه شما کصل ندارد اپس بنابراین این زائد  کندکند تساقط میبرائت از این زائد با اصل برائت در او تعارض می

هایی داده ین پاسخاب از به او تکیه کنید و مؤمّن داشته باشید، نه این زائد اصل ندارد باید احتیاط کنیم. خ

 ها خب مبنایی بود دیگر ... آن پاسخشد که 

یک علم اجمالیِ  جا درست است کهدر مقام بشود گفت و آن این است که اینپاسخ سومی گفتیم لعلّ 

کند. چون شود ولی جریان اصل در اطراف این علم اجمالی مانعی ندارد، تعارض نمیچنینی تشکیل میاین

شود که موجب تعارض میاش مخالف واقع است، نه، آنها بدانیم بعضیملاک تعارض این نیست که این اصل

و الا اشکالی ندارد. و در ما نحن فیه ممکن است آید ها ترخیص در معصیت قطعیه لازم میکه از آن اصلاین

گوید های برائت جاری بشود، چرا؟ چون میآید ولو هردو اصلبگوییم ترخیص در معصیت قطعیه لازم نمی

که به قصد جزئیت هم اگر بیاورم مبطل نیست هم برائت دارم.  خب این از این زائد من برائت دارم، از این

رود نماز خارج نیست، یا این است که می حالش حال کند از چندها را جاری میتآدمی که این دوتا برائ
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رود نماز با این اجزاء آورد، خب در این صورت که مخالفت قطعیه نکرده. یا میبدون این اجزاء مشکوکه می

که و یا این کند، مخالفت قطعیه که.جا هم که علم به مخالفت پیدا نمیخواند اما بدون قصد جزئیت، اینمی

خواند یکی بدون این اجزاء، یکی هم با این اجزاء به قصد جزئیت، باز هم علم به مخالفت قطعیه دوتا نماز می

آورد و کند. صورت آخر این است که این نماز را با این اجزاء به قصد جزئیت میبا تکلیف واقعی پیدا نمی

که علم کند؟ با توجه به اینبه مخالفت قطعیه پیدا می کند. آیا در این صورت یقیناقتصار بر همین هم می

به قصد جزئیت مبطل است.  آنجوری تشکیل شد که یا این جزء است و اگر این جزء نباشد اتیان اجمالی این

های دیگر این از جوابغض المع داند این جزء نیست، این ترتب است دیگر، شاید جزء باشد که نمیخب این

گوید جزء ین جزء است اگر جزء نباشد اتیان به قصد جزئیت مبطل است، اصل برائت که نمیترتب بود یا ا

آید؟ مخالفت ای لازم میجا چه مخالفت قطعیهگوید تو مؤمّن داری، پس بنابراین از ایننیست مثبت است، می

های شهید صدر جواب . بنابراین وجهی بر تعارض نیست به این بیان. حالا اگر آنقطعیه ولی احتمالیه هست

شود وقتی که به قصد ها گفتند اصلاً اصل در این طرف جاری نمیسرهما را دادیم که آنو محقق خوئی قدس

که تشریع خاطر اینشود بهدانیم این زاد فی صلاته شاملش میآورد، چون شهید صدر فرمود میجزئیت می

تواند باشد، پس زاد است و جزء صلاة واجب نمی مرَّه باشد محاست و قطعاً جزئی که بنحو تشریع آورده شد

جور جواب دادیم خیلی خب آن که یقین دارد پس این طرف اصل کند. اگر ایناش مسلّم صدق میفی صلاته

شود اصل بلا معارض. منتها گفتیم خب این فرمایش ایشان مبنایی شود، آن طرف اصل جاری میجاری نمی

به، آن فعل هم حرام بشود و بعد حرام عشرّتیت که تشریع سرایت کند حرمتش بما است دیگر، مبنیّ بر این اس

 شود جزء واجب باشد.که شد بگوییم حرام نمی

 س: پس اقل برائت دارد؟

 اقل برائت دارد.. ،ج: بله

 شود؟اش چی میس: نتیجه

 کند ...شود که اکتفاء بر اقل کفایت میاش میج: نتیجه
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 س: نه ....

 از زائد، از زائد نه اقل برائت داریم، زائد ... دیگر،ج: آره 

 س: آهان، زائد برائت داریم یعنی چی؟

 ج: یعنی مأمون هستی از نیاوردن آن ...

 س: نه این ... نشد

 جا فقط ...دیگر را نروید همین هایبرهانج: از جاهای دیگر نروید، 

زاد فی  دانید قطعاً حرام است، قطعاًیک چیزی می تیجا سؤال ما همین است، شما وقس: نه نه نه اصلاً همین

 صلاته یا قطعاً ما لم یعلم است ....

 ج: تشریعش حرام است ...

گویید جور مید چهشس: عیب ندارد، بنابر فرضی که برسد دیگر، بنابر این فرض، وقتی بنابر این فرض حرام 

 شود؟برائت در موردش جاری می

 شود ...ج: نمی

 شود یعنی چی؟شود، نمینمیس: آهان 

 شود پس معارض ندارد برائت از او ...ج: نمی

 س: یک لحظه یک لحظه برائت از کدام؟ برائت از اقل یا اکثر؟

 ج: از زائد، از زائد ...

 گویید قطعاً حرام است ...س: آقا زائد که می

ر طوری بود آخجوری شد یا اینینج: نه به قصد جزئیت بیاورد حرام است، اما از اصل زائد برائت دارد ا

 علم اجمالی ...

 س: آخر یک اکثر داریم یازده جزئی با سوره ....
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 مالیِ مالم اجعج: یا سوره واجب است و اگر واجب نباشد اتیان به سوره به قصد جزئیت مبطل است، این 

یست فرضیه درست نکه اگر واجب نیست این بود درست؟ یا سوره واجب است و جزء صلاة است و یا این

 هم شود واجب که نیست، شماپس اتیان به سوره به قصد جزئیت مبطل است چون من زاد فی صلاته می

 تان بود درست؟ گفت آقاشود، این علم اجمالی، پس زاد فی صلاته شاملت میآوریداری به قصد جزئیت می

 بنابراین ...کنند پس کنند تساقط میجا تعارض میجا و  اصل آناین اصل این

 س: باید اکثر را بیاوریم ...

یت ه قصد جزئجوری بیاوریم؟ بج: باید اکثر را بیاوریم، چون برائت نداریم از آن دیگر، منتها باید چه

 .. خودش این اجزائی است که مانعیت ندارد ....نیاوریم. چون فرض این است که نسبت به او نماز

 س: که موافقت قطعیه بشود ...

 بشود موافقت قطعیه ... ج: که

ئد جاری شود پس با خیال راحت برائت از آن زاشهید صدر فرمود نه اصلاً این اصل این طرف جاری نمی

دانیم تشریع است و وقتی تشریع شد حتماً جزء ور را میتوانی بکنی، چرا؟ چون اینکن و اقتصار بر اقل می

ی رائت از چبجا وجود دارد ه فعلیه الاعاده حتماً اینصلاة نیست، وقتی جزء صلاة نبود من زاد فی صلات

ور اصل بلا معارض شود، آنور اصل جاری نمیخواهی جاری کنی؟ از ابطالش یقین داری، پس اینمی

.. دی برائت.توانی بکنی و روز قیامت جواب بدهی برائت، خودت فرمواکتفاء می به آنشود زائد تا جاری می

 کنیم....گوید حالا بعداً بحث میلائیه دارد، شرعیه میبرائت عقلیه دارد، عق

دانم طرفین علم ای هست، الان من وقتی که میجا الان یک شبههما الان این است، این س: آقا سؤال

 شود ...ام یک طرفش قطعاً جاری نمیاجمالی

 شود دیگر ...: منحل میج

 بلا معارض ...ماند : حالا حالا طرف دیگرش که اقل باشد پس میس

 ... ج: اقل نفرمایید
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 س: خب چرا .....

 دانیم بالاخره یا ....ج: بفرمایید زائد، اقل را که می

 ی زائد، من زاد فی صلاته یا حرمتنام حرمت قطعیهعلم اجمالی ما توسط یک حکم دیگری به هس: نه دیگ

 ..رائت در .دانم حرام است و در آن بمی ی تشریعیه، وقتی منقطعیه

 ج: به قصد جزئیت بیاوری ...

 ماند یک طرف آن اقل ...دانم حرام است پس میس: به قصد جزئیت دیگر، وقتی می

 گویید اقل ...اش میج: بله، اقل نفرمایید همه

 س: خب پس چی بگویم؟

یا دارد  دانید واجب است یا وجوب ضمنی دارد یا وجوب استقلالی دارد یا وجوب ضمنیج: اقل را که می

 وجوب مقدمی دارد ....

دانیم که قطعاً جور بگویید، بگویید یک طرف ما میماند بلا معارضٍ؛ اینس: خب پس نگویید یک طرف می

 مان که منحل شده به وجوب اقل ...دانیم و علم اجمالیحرام است برائت ندارد اکثر، ما می

 ج: خب بله دیگر ...

 شود؟گویید اصل جاری میمیشود، چرا س: نه نگویید اصلِ جاری می

 جا ...ج: اصل اصل است این

 شود که ...س: اصل جاری نمی

 ج: چرا دیگر، شک دارید دیگر ...

 شود دیگر ...س: از اکثر اصل جاری می

 دانم حرام است ...س: آقا اکثر را که می
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صد نه به ق کثرز ذات الاج: اکثر با قصد جزئیت بیاوری حرام است اما ذات الاکثر که حرام نیست. شما ا

کنی، اکثر را ، پس بر اقل اکتفاء میگویی راحت استکنی و خیالت میجزئیت، از ذات الاکثر برائت جاری می

 خوانی ....سوره میکنی، نماز بیبرائت از آن جاری کردی بر ذات اقل اکتفاء می

 گویید کل یازده جزء؟س: پس این ذات الاکثر را می

 ج: بله؟

 .. منظورتان این است یعنی کل یازده جزء؟س: ..

 ج: اکثر بله دیگر، و آن زائد یعنی آن ...

 س: ذات الاکثر آهان.

 ای که الان مشکوک است.ج: یعنی آن مثلاً سوره

ت یعنی، جوری جواب داد مبنایی اسیا اگر جواب محقق خوئی دادیم که ایشان هم، خب آقای صدر را این

ی فعلیه ات باشد؛ بر خلاف وظیفهی واقعی و فعلید آن است که بر خلاف وظیفهآقای خوئی هم فرمود زائ

دانیم این اکثر کند و ما میجوری بود این زائد است، صدق زائد بر آن میاعم از واقعی و ظاهری، هرچی  این

ه باز گفتیم ک بی فعلیه است. این هم خجزئیت بیاوری حتماً برخلاف وظیفه را الان اگر آن زائد را به قصد

 مبنایی است که مبنا را هم خود ایشان بحسب بعضی کلماتش قبول ندارد. 

م طعیه لازقخالف الی به جریان برائت در این ؟؟؟ چون ترخیص در مبحالا این جواب سوم این است که لا ن

 آید. نمی

ل بکنیم و آن این جا یک جواب آخری هم قد یقال که ممکن است فرمایش شهید صدر را هم بر او حماین

مال تشریع است و از تشریع سرایت بما  ،است که ممکن است کسی بگوید بله من قبول دارم که حرمت

قربت پیدا کرده خدای متعال؟ با  آنبا و شود چیزی که سبب تشریع است کند ولی چطور میبه نمییتشرع

یتمشیّ اجزاء را به قصد قربت بیاورد. کیف و پس بنابراین قصد قربت نماز عبادی است دیگر، باید همین دارد 

توانیم جواب طور میآورد قصد قربت ندارد، آیا اینکه دارد می. پس بنابراین اینةالمشرع قصد القرب من
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که جزء در این ندارد پس جزء صلاة نیست حتماً، چون آنقربت بدهیم؟ خب قصد قربت ندارد، حالا که قصد 

خواهد، پس این خواهد، اجزاء صلاة قصد قربت میة باشد قصد قربت میصلاة است اگر چیزی جزء صلا

 چیزی نیست که جزء صلاة باشد ...

صد قربت قگوید جزء صلاة نیست منظورش این است که جزئی که بتوان با آن س: یعنی شهید صدر هم که می

 کرد نیست؟

جا تشریع کرده، دانیم اینگوید این حالا میمیکند ولی که سرایت نمینکه قائل هستیم به ایج: نیست، ولو این

غافل است از  مگر غافل باشد؛ اگرشود؟ می یکند چطور قصد قربت از آن متمشّکسی که تشریع دارد می

ها را رسداصل تشریع پس تشریع هم نکرده، اگر از اصل تشریع غافل نیست و یک آخوند باشد و این 

از  ی کندکنیم و تمشّکه سرایت نکرده، از آن قصد قربت میما ولی این خوانده باشد و بگوید خب بله حالا

کسی که  گوید سوره که محبوب مولا است، قصد جزئیت، اگر قصد جزئیت نکند فرض ما این است کهآن. می

 قصد جزئیت این طرف چیز این است دیگر. حالا این ...

 فرمایید؟ها قابل تفکیک هست میس: این

 ج: بله؟

است  دانم این کار حرامکنم اگر میظاهراً قابل تفکیک هم نیست یعنی همان لحظه که من به آن اتیان میس: 

مان فعل حرام نباشد دانم این کار ولو حالا آن فعلآره ولی اگر میکنم؟ غافل است جوری قصد قربت میچه

 جوری قصد  ....دانم حرام است چهولی این حرکت را وقتی می

 به گرفتیم ...جوری گفتیم تشریع را غیر ما یتشرعبینید اگر اینج: نه ب

 ها درست است ...ی اینس: درست است همه

 ج: خب اگر غیر او گرفتیم ..

جوری است چه مبعِّدکه  مکنمن دارم کاری می دانم آن لحظهای که من دارم آن را ... میآن لحظه خبس: 

 بکنم؟ تقربقصد 
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 د است نه آن فعل ...ج: نه تشریع هم مبعّ

 دانم ...س: می

 د نیست که ..ج: خب فعل مبعّ

 کنم؟هرحال این لحظه من دارم چکار میس: به

کند. مقارن است خواند به نامحرم هم معاذالله نگاه میکه آن لحظه دارد نماز میج: بله آن لحظه بله مثل این

 متحد که نیست. 

 س: نه درست است ولی ...

 قارن است متحد نیست ..ج: حالا که م

 کند ....س: نه فرض این است که آمدن آن با این است فرق می

 ج: بله بله

 س: با نظر به اجنبیه خیلی متفاوت است، فرض این است که آمدن آن ...

 ج: با قصد تشریع است درست است ولی ...

 ... دهممی انجام دمبعّدانم دارم دهم میخواهم این کار را انجام بای که میس: ... یعنی درواقع من در آن لحظه

 ج: مقارن است اما متحد است؟

 س: نیست متحد ...

 گویید ....جور میکند، پس چهج: اگر متحد است پس حرمت سرایت می

 س: ....

بینید، تان این است که سرایت نکرده، بماذا یقول تقول که سرایت نکرده؟ چون تعدد میج: نه آخر شما مبنای

ی تعدد دیدید پس بنابراین در همین لحظه متحد نیستند دیگر و در همین لحظه قصد قربت است چرا وقت

نشود کسی که متوجه است؟ بله ممکن است برای کسی که توجه به این خصوصیت ندارد و ترکیب را  متمشیّ

گویند که ها مییدر همان بحث اجماع امر و نهی ترکیب انضمامی است یا اتحادی است؟ انضمام ....انضمام
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، حالا استگویند چرا، چون یکی ها میشود. اتحادیاجتماع امر و نهی اشکال ندارد و موجب بطلان هم نمی

د شود حالا وقتی که این مولّگوید نمیبیند یا میاین آقا این اگر مثلاً عوامی است یا کسی است که اتحاد می

 وض باشد، آن چیزی که صاحب آن مبادیده آن مبادی مبغمبادی این واقع ش از او هست، بالاخره آن در

گوید ترکیب انضمامیه، کشد و توجه دارد درست؟ میها ... اما کسی که مو را از ماست میوض نباشد اینمبغ

اتحادیه، اتحادی که نیست انضمامی است اشکال ندارد در همان لحظه یک عمل مغضوب از تو دارد سر 

گفتیم یعنی همین دیگر، یعنی در همان لحظه مبغوض و  ، اتحادی وقتی ؟؟؟زند و یک عمل محبوبمی

 ها یکی هم نیستند ..زند و اینمحبوب از تو دارد سر می

ا آن بادر بکند خواهد آن فعل را صرا قبول داریم ولی در هنگام اتیان عمل این وقتی می معنونس: این تعدد 

 د تا این فعلِ محقق بشود ...درواقع آن تشریعِ باید باش لحنتشریع آن 

 ج: بله بله ولی دوتا فعل است ...

 کند فقط ...س: دوتا فعل باشد، دوتا فعل که کار را حل نمی

 کند؟ج: چرا نمی

 کند ..س: توی این حیث حل نمی

 کند؟ج: چرا نمی

 رد ...خواهد آن فعل را بیاورد باید آن سببش را بیاوای که میکه آن لحظهخاطر اینس: به

 ج: باشد بیاورد ...

مبانی عقلی و اری مبغوض مولای من نیست کدانم آقا یک طور هست، من مثلاً میطور و اینس: .... این

 آید که آن سبب مبغوض است ...دانم با یک سببی می، ولی میعرفی

 کنم ...ج: من قصد قربت می

 توانم قصد قربت کنم؟س: نه نمی

 توانی؟ج: چرا نمی
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 تی ندارد  ...توانم، با تعدد هم منافاچون سبب است نمیس: 

 ک فعلییجه دارد او تو دانم، چون تعدد دارد و توجه دارم، بله یک غافل است از توجه از این تعدد....ج: می

خواهد نهی ن که میکنم، چه اشکالی دارد؟ مثل ایخب با آن قصد قربت می ،معیّت زمانیّه دارد. اما دو تا است

حش ف شد بر فاش، اگر متوقمنکر بکند؛ حق ندارد در باب نهی از منکر فحش بدهد مثلاً در موارد عادی از

امر  گوییم ما برای خداشود حالا باید دید که آن اهم است یا این اهم است مثلاً، خب میدادن؛ تزاحم می

از کرد. در مسجد اعظم را ببیر را، با فحش خدا رحمت کند آقای ک .کنیم خب حالا با یک فحش دادنمی

زی ها همه بسته بود در زمان قبل از پیرودانم چقدر بود بسته بود دیگه، مسجد اعظم و اینچند سال نمی

هایی ها و آناواکیسبه حرم؛ آن آقا، آن انقلاب، آقای حکیم که فوت شدند جمعیت به عنوان عزاداری آمدند 

کر هی از منن عروف ومامر بر حالا که مأمور درها بودند با فحش در را باز کردند و مسجد اعظم...، خب این 

، ولی ما آن دادهجا حالا چه فحشی دانم آنمی؛ حالا ن، فی محله شاید بودهجا هم شاید فی حقه بودهحالا آن

  .....وقت شنیدیم که

جور جواب دهد ولی خب این هم ممکن است کسی بگوید که یخطر بالبال که کسی اینخب این هم جواب آن

شی متمصد قربتش قتوانند قلع ماده اشکال را بکنند. برای کسی که توجه به دوئیت دارد و که به طور کلی نمی

شود که توی زمین غصبی هم یفی که در اجتماع امر و نهی بنابر مسلک انضمامی گفته مشود. همان حرمی

گویید نیاز دارد، نمازش درست جا قصد قربت میگوید انضمامی است دیگه، چه جور آننماز بخواند، می

 جا هم همین است. است چون انضمامی است نه اتحادی، خب این

ت که لی این اسأودمه مق یم،فرمودند این است که ما دوتا مقدمه کأنّه داربعضی جواب دیگری که باز در مقام 

ها جزء این ،ها را بیاوردها اگر مصلی اینشود که قرآن و دعا و صلوات و امثال ذلک؛ ایناز ادله استفاده می

ذکرهای  طور، نماز است. حالا تارهً واجب است تارةً مستحب است ولی جزء نماز است. ذکر بگوید همین

 شود جزء صلاة.ها میل ذلک، قرآن بخواند، اینمختلف بگوید یا دعا بخواند، صلوات بفرستد و امثا

 .علاملامقدمه دوم این است که؛ یعنی این مسلّم است بین ا
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 س: جزء صلاة است یا إتیان این اشکال ندارد؟ 

 ج: جزء صلاة است. 

د گوینه همه میکنم(. مقدمه ثانیه این است که این )قبل از مقدمه ثانیه را عرض کنم این مطلب را هم عرض ک

لت که قست. إن اکلام در این است که جزء صلاة است. إنما الکلام در استحباب و وجوب ال انماجزء است 

ست؟ گار ااین مطلب با آن فرمایشی که معروف در اصول هست که جزء مستحب معقول نیست چه جور ساز

که ینرای ابنیست که جزء هست و ولی کلام در این است که مستحب است یا واجب است؟ این قابل تصویر 

 سازد که جواز ترک دارد. استحباب نمی بااگر واجب است 

  .س: مستحب است چون جزء است

عدام م بإنینعدو قابل ترک است خب کل  ...ج: خب اگر مستحب است این خب ...، اگر جزء است خب جزء

 الجزء، اگر لاینعدم پس مستحب نیست و واجب است

 .س: آن مرتبه اعلایش کأنّه ..

اس براس ج: پس این واجب که دیگه مراتب ندارد که، پس این اشکالی است که هست و محقق خوئی هم

 گویند جزء مستحب معقول نیست. همین می

 س: ما مرتبه اعلایی هم نداریم دیگه

 ها همه جواب داده؛دانم چیه، اینها را جواب دادند دیگه که جزء فرد است، جزء نمیها حالا جوابج: این

گویند ولو این را قبول داریم و حرف دهند میجا را این جوری جواب میشود؛ این تعقل ندارد. اینگفته نمی

گوییم جزء شود مستحب باشد و جواز ترک داشته باشد ولی ما میهم درست است، جزء واجب، این نمی

مسمای صلاة هست اما  صلاة است نه جزء واجب، مسمای صلاة غیر از آن واجب است. مسمای صلاة داخل

داخل در واجب من الصلاة نیست. کأنّه مسمای صلاة اعم است از آن بخش واجب و مازاد که اسم آن را 

کنم. مثلاً انسان، انسان حیوان ناطق است اصل...، اما مسما، گذاشتند مثلاً فرض کنید؛ از باب تشبیه عرض می

ها را کنیم؛ گوشش را برداریم، چشمش را برداریم، اینواقع انسان. اگر بشود این حیوان ناطقیِ را حفظ 
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برداریم ولی حیوان ناطقیّت بماند؛ انسان است. ولی انسان وضع شده برای اعم، از آن که قوام به اوست و 

ها جزء انسان است. این جزء مسما بالانسان است نه ها انسان است دیگه، اینها، اینگوش و چشم و مثلاً این

جا هم...، لانسان که اگر نبود بگوییم واقع الانسان نیست. ولی جزء المسمی بالانسان هست. اینجزء واقع ا

ها جزء مسمای به صلاة است. خب ها بحسب روایات که گفته من الصلاة است، جزء صلاة است، اینپس این

 فعلیه صلاته فی زاد من»گیرد. زیاد نکرده، نمی« من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده»وقتی این طور شد پس 

، این اضافه نکرده. این هم جوابی است که بعضی محققین دادند که ممکن است این جور جواب «الاعاده

 بدهند. خب این جواب مشتمل بر دقت هست اما دو مناقشه شاید در آن باشد. 

قط فشکوک ممناقشه أولی این است که خب پس شما باید تفصیلٌ فی تفصیل بدهید چون بحث ما در جزء 

دهیم مثلاً گوییم جزء صلاة است. هر کاری که احتمال میها را میها نیست که اینقرآن و دعا و ذکر و این

ست یا زء صلاة اکند که آیا در موقع نماز مثلاً آیا سکون انگشتانم جاین لازم باشد؛ فرض کنید که شکّ می

 نه؟ و خیلی از این چیزها.

ب نیست واج مسما که اگر انصراف دارد به نماز واجب نه مسما، «الاعاده فعلیه تهصلا فی زاد من»که دو این

که واجب صلاة ولو اینالها مال نماز واجب است نه مسمای فی و مصلحت ملزمه بر آن مترتب نیست؛ این

مان ه بکند هدا باید اعارکه نماز  «الاعاده فعلیه صلاته فی زاد من»نباشد. بعید نیست که بگوییم انصراف ادله 

 نه مسمای به صلاة گفته بشود.  ،نماز واجب است

 س: اگر مستحبی اضافه کرد، مستحبی اضافه کرد بر صلاة واجب 

 .اضافه نشده که ،گوییممیننه  ،ج: نه، مستحبی

 دانیم س: چیزی نه، هم آن چیزی که می

 .ج: آن به قصد جزئیت چون آورده دیگه، به قصد جزئیت واجب آورده

 «الاعاده فعلیه صلاته فی زاد من»فرمایید: ظاهر تان این است: مینه، نه، نه، ببینید؛ شما الان جواب دومس: 

گوییم برعکس است. اتفاقاً برعکس است چون یقین داریم که زاد فی صلاة الواجبه نه مسمای صلاة، اتفاقاً می
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هست اما زائد بر واجب است. قطعاً  آورد که در مسمای صلاةکند و چیزی میزائد بر مقدار واجب می

ظاهرش  «صلاته فی زاد من»گویید کردن از این روایت. شما می سیردانیم باطل نیست. خلاف قطعی تفمی

دانیم کسی که زائده بر واجبه گوییم برعکس است. چون قطعاً میصلاة واجبه است نه مسمای صلاة، اتفاقاً می

ها باشد مان در مثلاً سوره و قرائت و اینی نکرده، مثل همان جا که شکّبیاورد در حالی که مسما از آن تعد

 من»گیرد. پس قطعاً دانیم نمیدانیم اصل صلاة و مسما هست فقط زائد بر مقدار واجب است؛ قطعاً میکه می

به  ، منظور چیه؟ منظور آن حد به قول معروف چیزی که اگر از آن تعدی بکنیم دیگه صلاتی«صلاته فی زاد

که فقط واجبش نیست. اتفاقاً این است ظهورش. اشکال اول  این نه ،هیچ عنوان نیست ولو مسماءً نیست

که، این عنوانی که اضافه شده قطعاً از صلاة هست ما یقین خوب است. بفرمایید که آقا، ما اصلاً ما یقین به این

 ممکن است یک چیزی اصلاً اجنبی از به این نداریم چرا؟ چون شکّ ما در مورد چیزهایی هست که اصلاً

دانیم که اصلاً اصل صلاتی که هست که فرمایید که ما نمیمی شماصلاة باشد؛ آن اشکال اولت خوب است. 

دیگه صدق  «صلاته فی زاد من»حالا مستحبی و واجبش شکّ داشته باشی، خب اصلش که یقینی بود 

فرمایید ظاهرش این است انصافاً خلاف وجدان است ه میکند. این اشکال خوب است. اما اشکال دومی کنمی

 .یقیناً

 الصلاة؟  یمسم یعنی «صلاته فی زاد من»گویید ج: یعنی شما می

گویید باطل است؟ اگر باشد مستحب اضافه بکند شما می «صلاته الواجب فی زاد من»س: قطعاً! قطعاً! چون 

 زاد من»شود؟ نه، مه تخصیصات میهمخصص به این  «صلاته فی زاد من»گویید باطل است. پس قطعاً نمی

 ...گر تعدی کردیمخواهد بگوید آن مقداری که امی «صلاته فی

 از آوردیدشود که شما همین که سوره را به قصد جزئیّت نم، اجزاء واجبه به این می«صلاته فی زاد من»ج: 

 دهندها که جواب میدهند. آنها جواب میس: آن

 خواهی بگویی یک چیزا میردهند؟ اگر جواب قبلی یج: چی جواب م
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چه که از ا آنمها آمدند این جوری جواب دادند. گفتند آقا، س: نه، نه، نه، این یک اشکال دیگر است. این

 کنیم ولو قصد استحباب ؟؟زئیت نمیجخواهیم قصد وجوب و زیاده می

 دهیم. ریم جواب میاین را دا ما مان، طرف علم اجمالی این است.ج: نه، این است فرض

 س: این جور اشکال کن؛ این یک اشکال دیگر است. حاج آقا، فرض کنید 

ب این ر جوادج: ببین؛ خب آخه اشکال دیگری نیست. اصلاً بحث همین است دیگه، در جواب این اشکال، 

 علم اجمالی را، خواستند علم اجمالی را هم منحل کنند به این نحوه

حب به واجب چیه؟ واجب به واجب اضافه کند یا مست «الواجبه صلاته فی زاد من»تصویر س: شما الان 

 اضافه کند؟ 

 ج: مستحب را هم اگر 

 خواهید بگویید یا واجب به واجب اضافه کند یا مستحب به واجب، دو حالت دارد. س: شما می

 ج: نه

 س: واجب به واجب اضافه کند که جوابش قبلی است

 آورد گویند که وقتی کسی سوره را به قصد جزئیّت میگویند. میینید؛ این جوری دارند میج: ذات است، بب

 س: جزئیّت مسماءً یا وجوباً؟ 

 ج: مسما

گویند آقا، ها این است. میگویند مسماءً من آوردم وجوباً نیاوردم. حرف آنها میس: اشکال این است. آن

 ردم نه فی الوجوب، فقط این کافی استمن که اضافه آوردم سوره را فی المسمی آو

 مان این نیستج: نه، بحث، بحث

، تان چیه؟ آقاکنید؟ دلیلس: جزئیتّ اعم از جزئیتّ واجبه است و جزئیتّ فی المسمی است. چرا نفی می

کنیم اضافه فی الوجوب لزوماً نیست اضافه گویند آن چه را که ما اضافه میشان این است؛ میآقایان حرف

 المسمی است و اضافه فی المسمی لا یشمله من زاد فی صلاته، چرا؟  فی
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حث این بفرماید شما اضافه در مسمی کردید. ولی محل بحث این نیست. محل ج: نه آقای عزیز! مجیب می

ا ز واجب خدشود ما علم داریم یا سوره جزء نماز است؛ نماز واجب یا اگر سوره جزء نمااست که گفته می

 فعلیه صلاته یف زاد من»ه پس من سوره را به قصد جزئیّت نماز واجب بیاورم مبطل است. چون قرار نداد

 ة واجبکند یعنی صلارا هم معنا دارد می «صلاته فی زاد من» و «الاعاده

 کندس: اشتباه می

 جور، آن اصل حرف این است. ج: خب حالا، حالا این

 گوید؟؟ اصل حرف غلط استس: ایشان می

گوید آقا؛ ید. میخواهد این را بگوکن؛ آن آقایان آمدند این را جواب دادند. حالا این جواب آخر می ج: صبر

که شما به قصد وجوب آوردی و به قصد رغم ایندرست است شما به قصد صلاة واجب آوردید ولی علی

 ...جزئیّت آوردی

 ...س: وجوب نه، جزئیّت

 ج: به قصد 

 گوید جزئیتّوجوب، وجوب، مجیب میگوید س: وجوب نه، مجیب نمی

 ج: جزء واجب دیگه

 س: جزء واجبی که اعم از مستحبی و وجوبی است

 ج: به قصد وجوبیّت آوردی

 س: جزء مسما است

دانم قرآن و ذکر و فلان و فلان و گوید که چون ادله داریم که رکوع نمیدانم؛ صبر کنید. ایشان میج: نه می

شود. که به قصد وجوب صلاة آوردی ولی این جزء صلاة میرغم اینپس تو علیشوند ها جزء صلاة میاین

کنیم دیگه صادق نیست که جوری معنا میرا این «صلاته فی زاد من»وقتی جزء صلاة شد چون آن روایت 

را آن « من زاد فی صلاته»توانید کنم که شما نمیبنده عرض می .زاد فی صلاته، درست؟ لم یزد فی صلاته
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 فی زاد من»نه یعنی در مسمای نماز،  «صلاته فی زاد من»وری معنا کنید چون خلاف ظاهرش است. ج

یعنی همان صلاة واجب، وقتی در صلاة واجب شد پس شما الان به قصد جزئیّت صلاة واجب  «صلاته

 آوردی پس زدت فی صلاة، زدت فی الصلاة صادق است.

به  ست. چرا؟فرمایید نیتیم که قطعاً این فرمایشی که شما میس: ما آمدیم یک نصرتی دادیم آقایان را گف

  ....که در اضافهخاطر این

 را که ما  گوید به مستحبات است. مستحباتس: ایشان می

 خواهید بگویید آره؟ خورد حتماً میس: مستحبات که چی؟ تخصیص می

 س: نه، مستحبات

 خواهید این را بگویید دیگهس: می

 ؟؟ واجب ؟؟ کهس: مستحبات که 

 خورد. س: ؟؟ می

 آوردس: مستحبات که لفظ واجب نمی

 آورد؟ س: یک لحظه، یک لحظه، چی نمی

 خوانید ج: شما یک وقت قرآن می

خواهید می ت. چیس: جزء مستحبی جزءٌ، زیادةٌ، اما لم یصدق علیه من زاد؛ پس یا باید بگویی تخصیص اس

 صیص است؟؟خواهید بگویید روی این تخبگویید؟ می

 ج: نه، چون

 آورد آن را کهس: به قصد وجب نمی

 ؟؟ عرض کنم که،  «الاعاده فعلیه صلاته فی زاد من»س: این یک؛ دو؛ حاج آقا، 

 ار به آندی، کج: اصلاً مسمای صلاتش را کار نداریم. مسمای صلاتش را شما اضافه کردی یا اضافه نکر

 .ندارد
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 فهمد. اتفاقاً این را می «الاعاده فعلیه صلاته فی زاد من»س: آقا، عرف در 

 فهمیدی؟ ین را میا «صلاته فی زاد من»ج: شما تا حالا که من این مطلب را نقل کنم بینکم و بین الله از 

 س: قبل از ؟؟

 س: حاج آقا، ایشان نقضش به مستحبات است مثلاً

 س: قبل از التفات یا بعد از التفات؟ 

، گوید مثلاً مستحبات را بیاوری پس شد من زادمستحبات است. می س: حاج آقا، ایشان نقضش به

 آوریممستحبات را که به قصد وجوب نمی

 آورد کهج: بله، به قصد وجوب نمی

 آوریم که من زاد....مثلاً ما قنوت به جا میس: 

جا ویی اینبگدانند؛ در زیاده؛ زیاده عنوان قصدی نیست. زیاده عنوان قصدی نیست که س: من زاد همه می

گویند مینکه قطعاً غلط است. زیادة به عرف بگویی اصلاً زیاده نیست. این داری اصلاً چون قصد وجوب

ر که استحباب را دگویند عنوانٌ قهریٌ، خب پس این جواب من را ندادی هنوز، پس اینعنوانٌ قصدیٌ، می

 د....ین من زاد هست. یصدق علیه من زاکند اکنار واجبات إتیان می

 نه آقای عزیز.  ج:

 ؟؟ جواب بدهید که قصد اصلاً مهم نیست. مگر قصدی است؟  س:

 ج: بله. 

 ....آورد لم یصدق علیناکسی که قصد را هم نمیس: 

 شود من زادجا ؟؟ قنوت به جا بیاوری پس میجا اینس: فرمایش شما این

 س: من زاد بله، من زاد است

 یی که ج: نه، ببینید؛ نه، نه، چیزها
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تان من زاد است. واژگان زیادت در ان تان را ملتزم باشید. واژگانتان ملتزم نیستید. واژگانس: آخه به حرف

 جا قصد در آن دخیل است. قصد هم که نکند؛ قصد وجوب همین که عنوان ؟؟گوید ایناحدی از عرف نمی

 «من زاد فی صلاته»کند ج: پس کسی که سرفه هم دارد می

 ه حرف شما این استس: لازم

 به قصد وجوب «صلاته فی زاد من»گوید س: نه، می

 پیدا کنید خواهید یک جوری از این ؟؟ تخلصس: شما می

 گوییم به قصدشود. نمیشود یا نمیج: نه، آقای عزیز! چیزهایی که دو حالت دارد به قصد جزء او می

 استحبابی است.هم  شقصد اصلاًگویم س: من می

 شود جزء صلاة؟ بینید؛ شما دستت را تکان بدهی میج: بله، ب

 س: آقا

 شود جزء صلاة یمکنی، ولی اگر قصد بکنی ج: خب چون قصد نمی

 آورید؟ شما ؟؟آورید یا نمیس: بابا شما قنوت ؟؟ را جزء می

 ج: بله، بله، بله

 آورید دیگهس: جزء می

 ج: نه

 س: ؟؟

 ج: نه، حق ندارم

 ه قصد وجوبب «صلاته فی زاد من»س: 

 ج: بله، بله

 س: ؟؟

 ج: آقای عزیز
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 گویی واجب ؟؟س: انصراف داری می

وجوب  ، به قصدیاوردج: بله، اگر کسی قنوت را به قول؛ اگر مقلد آقای خوئی باشد. قنوت را به قصد صلاة ب

 صلاة؛ زاد فی صلاته

نوان آورد به چه عمستحبی را میس: آقا، مقلد که به خاطر این فتوا را ؟؟ کار ندارم. کسی که الان قنوت 

 آورد؟ آورد یا نمیآورد؟ به عنوان جزء صلاة میمی

 ج: نه، نه، نه، به عنوان این که مستحبٌ فی الواجب 

 س: عیبی ندارد. جزء 

 ج: ظرفه الواجب

 س: آهان! ظرف است. جزء نیست

 ج: آهان! بله، 

 س: آهان!

 ج: اما اگر به قصد جزئیتّ آورد

 است.  باشد زاد خواهند. زاد ولو انضمامزاد، اولاً که زاد تا لزوماً قصد جزئیّت هم حتی نمیس: اولاً که 

 ج: نه نیست

 خواهدس: این دقیق است. زاد حتی قصد جزئیّت هم نمی

 تواند داشته باشد ج: نیست؛ آقا، چیزی که دوتا شأن می

 س: زاد عرفیه هست یا نه؟ 

 ج: نه نیست.

گویید زیادت در خوانم. میخوانم یک وقت هست با قنوت نماز میون قنوت نماز میس: آقا من یک وقت بد

 گویید؟ گویید یا نمیگویید؟ عرفاً مینماز دارد یا نمی

 س: چه قصدی کردید؟ 
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 لیه أم لا؟ کنم. عرف یصدق عگویم حتی قصد جزئیّت هم نمیس: اصلاً من می

 ج: نه، نه

ردم، این خواندم. قنوت را هم استطرادی؟؟ آوید که من داشتم نماز میگوگوید چی؟ یعنی میس: یعنی می

 فهمد دیگهگویند آره؟ عرف این جوری میجوری می

 گوید ظرفه الصلاة استیگه، میگوید ظرفه صلاة است دج: نه، می

 پایان   

 


